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  چكيده
تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را بر اين امر تصريح دارد كه مرد ميقانون مدني به پيروي از فقه اماميه 

طلاق دهد. اما اعطاي اين حق به مرد به معناي آن نيست كه زن هرگز حق طلاق ندارد؛ هرگاه زن متقاضي 

طلاق باشد بايد به دادگاه مراجعه نمايد، دادگاه هيچ الزامي به صدور گواهي عدم امكان سازش در اين 

خصوص ندارد. طبق ديدگاه مذاهب اسلامي، اگر شخصي مفقود شود و مكانش غيرمعلوم باشد و خبري از 

او در دست نباشد، در خصوص زن وي احكام خاصي مرتبت ميشود. يكي از احكام جدايي و طلاق زن 

است. مشهور فقهاي اماميه، قائل به طلاق و جدايي زن بعد از انتظار چهار سال و نگه داشتن چهار ماه و نه 

  روز عده است. 

  هايكليدي: زوجه، عسر و حرج، طلاق، غايب مفقودالاثر، نفقه، فقه اماميهواژه
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  مقدمه - ١

 الطبع آنقه و بفشود ولي مواردي در اگر چه مطابق مباني فقهي، طلاق ايقاع و از حقوق زوج محسوب مي

طلاق  مور حكدر قانون مدني ايران مشخص شده است كه در اين حالات، زن بتواند از حاكم تقاضاي صد

ز كه يكي ا سازديكند يا به ولايت شرعي خود، زوجه را مطلقه منمايد و حاكم زوج را ملزم به طلاق مي

   يايد.اين موارد غيبت زوج است به نحوي كه محل و مسكنش معلوم نباشد و خبري از او بدست ن

شود. در مواردي به علت غيبت جمله حقوق غيرمالي زوجه محسوب ميطلاق زوجه غايب مفقودالاثر از 

زوج، زن از جهت امور مالي مانند نفقه و امور غيرمالي مانند ارضاي نيازهاي طبيعي جنسي و عاطفـي در 

عسر و حرج ناشـي از غيبـت زوج قرار ميگيرد. براساس نظر مشهور فقها و قانون مدني، اگر مرد چهار سال 

غايب مفقودالاثر باشد، همسر او ميتواند از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. سپري شدن مدت چهارسال از 

غيبت زوج در رابطه با طلاق زوجه اي كه در حرج و مشقت است، مسالهاي است كه به بررسي آن پرداخته 

  مي شود. 

  

  طلاق و شرايط آن - ٢
حكم گرچه ثبت آن نياز به ، در حقوق امروز ايران طلاق ممكن است به حكم دادگاه يا بدون آن واقع شود

انحلال نكاح دائم با شرايط و تشريفات خاص از ، چرا كه طلاق، دادگاه يا گواهي عدم امكان سازش دارد

از طريق بذل يا  بنابراين طلاق ويژه نكاح دائم است و انحلال نكاح منقطع. باشدجانب مرد يا نماينده او مي

طلاق ايقاعي است كه ، و قانون مدنيدر فقه اسلامي ، از نظر ماهيت حقوقي. گيردانقضاء مدت صورت مي

حتي در مواردي كه طلاق بر اساس توافق زوجين به صورت خلع و . شوداز سوي مرد يا نماينده او واقع مي

زيرا توافق زوجين ، بايد آن را يك عمل حقوقي يك جانبه (ايقاع) به شمار آورد، گيردمبارات صورت مي

ن عملي كه با اجراي صيغه تحقق آخري، خود آن است و طلاق باشد غير ازكه شرط با انگيزه طلاق مي

پذيرد و رابطه نكاح را منحل ميكند، در هر حال، يك عمل حقوقي يك جانبه است و ناشي از اراده مي

  طرفين نميباشد. 

طلاق داراي شرايطي است كه در قانون مدني آمده و امروز هم به قوت و اعتبار خود باقي است. بعضي از 

اي صوري و تشريفاتي و مربوط به نحوه بيان اراده و ين شرايط اساسي و مربوط به ماهيت است و پارها

باشد. عدم رعايت شرايط و تشريفات مذكور در قانون مدني موجب بطلان طلاق شكل خارجي طلاق مي

رجاع به داوري و است. به علاوه لايحه قانوني دادگاه مدني خاص و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ا

دهنده و پارهشرايط اساسي طلاق مربوط به طلاق ي دادگاه براي طلاق را لازم دانسته است. بعضي ازاجازه

اي ديگر مربوط به مطلقه (زن) است. برخي از اين شرايط مانند قصد و رضا و اهليت براي هر عمل حقوقي 

  لازم است و ويژه طلاق نيست و بعضي ديگر مانند پاكي زن به طلاق اختصاص دارد. 
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برابر فقه اسلامي و قانون مدني، طلاق دهنده شوهر است كه مي تواند براي اجراي صيغه ي طلاق به زن يا 

شخص ديگري وكالت براي طلاق دهد. ممكن است حاكم به نمايندگي قانوني از شوهر زن را طلاق دهد. 

آيد كه طلاق عمل مرد و از اختيارات اوست. خطابات در ي طلاق چنين برمياز لحن آيات قرآن درباره

در فقه معروف و انكارناپذير است. » الطلاق بيد من اخذ بالساق«است. و قاعده  ١اين زمينه همه متوجه مردان

بنابراين، طلاق در فقه اسلامي و قانون مدني ايقاع (عمل حقوقي يك جانبه) به شمار ميآيد كه به وسيله 

  شوهر يا به نمايندگي از او واقع ميشود. طلاق دهنده (شوهر) بايد اراده و اهليت براي طلاق داشته باشد. 

حقيقت آن است كه علت محدوديت اختيار طلاق زوجه و عدم تساوري وي با مرد در اين خصوص، 

اي كه يك زن بايد در كانون خانواده ايفا ند به لحاظ وظيفهوضعيت روحي و اخلاقي زوجه است كه خداو

كند، در نهاد وي قرار داده است و نه تنها نقص وي محسوب نميشود، بلكه نقطه قوت او در ايفاي وظايف 

  خاص وب محسوب ميگردد. (جلالي، ١٣٨٨، ٥٤)

همچنين وجود حق طلاق در دست زوجه و تساوي وي با مرد در اين خصوص، به گونه اي كه حق طلاق 

ن عذر موجه را داشته باشد، موجب اضرار به مرد است؛ زيرا با توجه به بدون رضايت مرد و بدون داشت

هايي كه مرد هنگام ازدواج انجام داده است و حداقل آن مهريهاي است كه پرداخت كرده و يا بايد هزينه

پرداخت كند، جدايي زوجه موجب تضييع حقوق مالي مردي ميشود كه به اميد داشتن همسر و زندگي 

هزينههاي مذكور را متقبل شده است. اين در حالي است كه با توجه به اين كه زوجه از اين ازدواج مهريه 

دريافت ميكند، از اين نظر با وقوع طلاق متضرر نميگردد؛ ضمن اين كه امكان ازدواج دوباره و أخذ 

  مهريه جديد نيز براي وي وجود دارد. 

گردد، اعطاي اختيار طلاق به زوجه و تساوي وي در اين خصوص با مردان به اين همانطور كه ملاحظه مي

معنا كه همان طور كه مرد ميتواند هرگاه بخواهد همسر خود را طلاق دهد، زن نيز هرگاه بخواهد بدون 

توجه به خساراتي كه به مرد وارد مي گردد، از شوهر خود طلاق بگيرد، صحيح نيست. اما اين بدان معنا 

نيست كه زن كلا حق طلاق ندارد؛ بلكه شريعت مقدس اسلام، در مواردي كه زوج به وظايف خويش در 

زندگي زناشويي عمدا يا به طور غيرعمد عمل نميكند، يا وقتي كه زوجين خود به نوعي بر جدايي و 

طلاق توافق مينمايند، به زوجه حق ميدهد كه رشته پيوند زناشويي خود را با شوهر بگسلد و از وي جدا 

گردد. قوانين ما نيز به پيروي از دين مقدس اسلام اين امور را پيش بيني نمودهاند. يكي از اين موارد زماني 

  طلاق زوجه غايب مفقودالاثر به علت انقضاي چهارسال از تاريخ غيبت است. (صفايي، ١٣٩٣، ١٠٧)

  

                                                
جلهن فلا تعضلو هن ان )؛ و اذ طلقتم النساء فبلغن ا٢٣١لنساء فبلغن اجلهن فامسكو هن بمعروف اوسر حوهن بمعروف (بقره آيه او اذ طلقتم  - ١

بقره آيه فرضو الهن فريضه. . . . ()؛ ولا جناح عليكم ان طلقتم النساءمالم تمسوهن او ت٢٣٢ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف (بقره آيه ينكحن 

  )١طلاق آيه م النساء فطلوهن لعد تهن ()؛ يا ايهاالنبي اذا طلقت٢٣٨(بقره آيه  . . . )؛ و ان طلقتمو هن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضه٢٣٧
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  غايب - ١-٢

  اين كلمه در دو معنا به كار رفته است:

شود و انقطاع خبر از ه اصطلاحا غايب از بلد خوانده ميالف. غايب از موطن(محل اقامت معمولي) خود ك 

او محرز نيست. در اين حال، اگر دسترسي به او نباشد و اقدامي در مالي از اموال او لازم شود، حاكم 

  ولايت دارد كه نصب امين موقت بر غايب كند و ايمن در اين مورد اقدام كند. 

شيخ  )١١٣، ١٣٨٧ب. اگر خبر از او منقطع شود او را غايب مفقود الاخبر گويند. (جعفري لنگرودي، 

فرمايند: غيبت ئو نوع ايت: غيبت منقطعه و غيبت غيرمنقطعه. غيبت غير منقطعه، طوسي در كتاب مبسوط مي

غيبتي است كه شخص از شهر خارج شود و ما ميدانيم به كجا ميرود و زنده است. حكم اين غيبت 

اينگونه است كه زوجيت بين زوجين باقي مي ماند و زوجه مجاز به ازدواج جديد نيست و به صرف غيبت 

جدايي حاصل نميشود بلكه اينان براي هميشه زن و شوهر باقي ميمانند تا اينكه خبر وفات شوهر برسد. در 

اين حكم ترديدي نيست. اما غيبت منقطعه آن است كه شوهر مفقود شود و خبر از او قطع ميشود و 

  نميدانيم زنده است يا مرده. (شيخ طوسي، ١٣٨٨، ١٠٦)

  

  مراجعه زوجه غايب نزد حاكم - ٢-٢
توانند هرگاه از الاثر مي ق. م ورثه غايب مفقود ١٠١٩مطابق نظر مشهود فقهاي اماميه و بنابر مستفاد از ماده 

شود رض نميفاو رسيده مدتي گذشته باشد كه عادتاً شخص غايب زنده تاريخ آخرين خبري كه از حيات 

كه به  مدتي از دادگاه شهرستان درخواست صدور حكم موت فرضي غايب را بنمايند. دادگاه با انقضاء

ن اين كند و سپري شدشود، حكم موت فرضي صادر ميلحاظ عرفي شخص غايب در آن زنده فرض نمي

حيات  ستصحاباشود و اين اماره كه بر ظن و غلبه مبتني است بر اصل عملي مدت، اماره موت تلقي مي

  ) ٦٠، ١٣٨٢غايب مقدم است. (صفايي، 

  

  موت فرضي  درخواست حكم - ٣-٢
  دند. گرمي توانند درخواست حكم موت فرضي غايب را بنمايند كه از موت غايب منتفعفقط كساني مي

موت فرضي  توانند از دادگاه درخواست صدور حكمير مياشخاص ز«قانون امور حسبي:  ١٥٣طبق ماده 

  :غايب را بنمايند

  ).باشدرثه غايب (منظور از ورثه غايب، ورثه احتمالي زمان درخواست حكم موت فرضي ميو -١

  ». لهوصي و موصي -٢

ه است پس از آنكه مدت بالنسبه مديدي از غيبت غايب و از تاريخ آخرين خبري كه از زنده بودن او رسيد

تواند از دادگاه له ميگذشت و ديگر خبري از زنده بودن و يا مردن او نرسيد، ورثه يا وصي يا موصي

نمايد كه غايب كسي را براي اداره درخواست صدور حكم موت فرضي بنمايد. در اين امر فرقي نمي
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شده باشد و يا آنكه  دارايي خود معين نموده باشد و يا آنكه آن دارايي بتصرف امين و يا ورثه داده

  نمودند. اشخاصي بدون اجازه قانوني در آن تصرف مي

  

  ت حكم موت فرضيطريق درخواس - ٤-٢
ون امور قان ١٥٤كساني كه حق درخواست حكم موت فرضي را دارند، درخواست خود را چنانكه ماده 

  دارند. گويد تنظيم و به دادگاه شهرستان تقديم ميحسبي مي

  درخواست بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد:«امور حسبي: قانون  ١٥٤ماده 

  شخصات غايب (از نام و نام خانوادگي و آخرين محل اقامت يا سكونت غايب). م -١

  تاريخ غيبت.  -٢

بر  ه موجب آن درخواست كننده حق درخواست صدور حكم موت فرضي را دارد. (دليلدلايلي كه ب -٣

  . له است بايد پيوست دادخواست خود نمايد)ست كننده موصيوراثت، وصايت يا آنكه درخوا

دله و اسناد اقانون مدني ممكن است به موجب آن  ١٠٢٢و  ١٠٢١و  ١٠٢٠دي كه مطابق ماده ادله و اسنا -٤

 واد بالامباشد مدت معينه مذكور در (ادله كه حاكي مي». درخواست حكم موت فرضي غايب را نمود

  ) ٤/٣٤٤، ١٣٩٣دهد). (امامي، اجازه صدور حكم موت فرضي را ميگذشته و به دادگاه 

  

  وظايف دادگاه - ٥-٢
پس از وصول درخواست نامه، دادگاه اظهارات و دلايل درخواست كننده را «قانون امور حسبي:  ١٥٥ماده 

قانون  ١١٠٢٣در نظر گرفته و در صورتي كه اظهارات و دلايل نامبرده را موجه دانست، آگهي مطابق ماده 

شود و جلسه دهد. و اين آگهي در سه دفعه متوالي هر كدام بفاصله يك ماه منتشر ميمدني ترتيب مي

  گردد. رسيدگي به درخواست، به فاصله يك سال از تاريخ نشر آخرين آگهي معين مي

اشد و ب ي نشدهشود كه قبلاً در زمينه درخواست تصرف اموال آگهمقررات اين ماده در صورتي اجرا مي

ن چنانچه بنابراي». يدنماقانون مدني آگهي شده باشد دادگاه به آن آگهي اكتفا مي ١٠٢٥چنانچه مطابق ماده 

زم ي مجدد لاد آگهقبلاً در اثر درخواست تصرف اموال بوسيله ورثه، آگهي مذكور در بالا منتشر شده باش

 دهد.مي زم راهاي لاور انتشار آگهينخواهد بود و دادگاه جلسه رسيدگي معين خواهد نمود و الا دست

و گذشتن يك  ق. م١٠٢٣هاي مذكور در ماده دهد بدون انتشار آگهيق. م تذكر مي ١٠٢٥چنانكه ماده 

  شود. سال از تاريخ اولين آگهي، حكم موت فرضي غايب صادر نمي

                                                
 كساني فرضي موت دور حكمصدر مورد قانون امور حسبي  ١٥٥قانون مدني و  ١٠٢٣درج آگهي مطابق مواد : «٢٠/١/١٣٧٦ماده واحده مصوب  - ١

 بنياد شهيد انقلاب رايياج مقام عاليترين توسط صادر شده ندارد و گواهي اند ضرورتمفقودالاثر شده مقدس و دفاع اسلاميانقلاب  در جريان كه

  ». باشدمي كافي، فرضي موت صدور حكم تقاضاي به رسيدگي كننده مرجع براي، اسلامي
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستان، هجدهمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٤٢

 
كم موت فرضي حاند تومحكمه وقتي مي» ١٠٢٢و  ١٠٢١و  ١٠٢٠در مورد مواد «گويد: ق. م مي ١٠٢٣ماده 

سه  علاني دراهران، تهاي كثير الانتشار غايب را صادر نمايد كه در يكي از جرايد محل و يكي از روزنامه

داشته  خبري دفعه متوالي هركدام به فاصله يك ماه منتشر كرده و اشخاصي را كه ممكن است از غايب

ن لين اعلايخ اونند. هرگاه يك سال از تارباشند دعوت نمايد كه اگر خبر دارند به اطلاع محكمه برسا

ك يه آنكه دادگاه پس از توجه ب». شودبگذرد و حيات غايب ثابت نشود حكم موت فرضي او داده مي

اده اطلاع د ادستاننمايد و به درخواست كننده و دسال از تاريخ اولين آگهي گذشته است، جلسه تعيين مي

رسيدگي با : «گويدقانون امور حسبي مي ١٥٦اين است كه ماده شود كه در جلسه مزبور حاضر شوند. مي

». ي نيستآيد. عدم حضور درخواست كننده مانع رسيدگحضور درخواست كننده و دادستان به عمل مي

  )٤/٣٤٤، ١٣٩٤ولي دادستان يا نماينده او بايد در دادگاه حاضر باشد. (امامي، 

  

  ثار حكم موت فرضيآ - ٦-٢
همان  داراي كند، يعنيقطعيت پيدا نمود، مورد آن قوه شي محكوم بها را پيدا ميحكم موت فرضي كه 

 :باشد، بنابراينآثاري خواهد بود كه موت حقيقي دارا مي

ورثه  تي كه از امين يابعد از قطعيت حكم موت فرضي تأمينا«قانون امور حسبي:  ١٦٠به دستور ماده  - الف

رثه، وغايب به  رساند كه قبل از تحويل داراييماده اگر چه ميظاهر ». شودگرفته شده است مرتفع مي

ارايي دز تحويل ه پس اگردد، ولي بايد بر آن بود كتضميناتي كه از امين يا ورثه گرفته شده است مرتفع مي

ت ، تضميناباشد به ورثه چنانچه نقصي در تركه حاصل نشده باشد كه مسئوليت آن به عهده امين يا ورثه

ثر حكم ثه در اآيد، زيرا ممكن است پس از تحويل دارايي بورگردد و الا نقض غرض لازم ميمرتفع مي

، در ان امانته عنوموت فرضي معلوم گردد، خساراتي از تعدي و تفريط امين يا ورثه در دارايي غايب كه ب

ر صورت كه د داند متوجه شده است و امين و ورثه متصرف در دارايي مزبور مسئول آن هستندست داشته

  )٣٥٦، ١٣٩٣گردد. (محقق داماد، عدم تاديه از تضمينات استيفاء مي

شوند، ناخته ميشود كه در تاريخ صدور حكم وارث قانوني شدارائي غايب به تصرف كساني داده مي - ب

راين . بنابباشد و فوت غايب را در تاريخ صدور حكم اعلام نموده استزيرا حكم مزبور تأسيسي مي

به  مسترد و ز آنهاباشند، دادگاه اچه اموال غايب در تصرف كساني باشد كه در تاريخ حكم وارث نميچنان

  دهد. ورثه زمان صدور حكم مي

نه ارد، آنگودگاه مينشود و زن عده وفات نكاح بين غايب و زن او خواه دائم باشد يا منقطع منحل مي - ج

طع در هر حال عده وفات چه در دائم و چه در منق«يد: گوق. م مي ١١٥٤كه در فوت حقيقي است. ماده 

مل است حوضع  چهار ماه و ده روز است، مگر اينكه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع

مان دت عده همالا  مشروط بر اينكه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و

  ».د بودچهار ماه و ده روز خواه
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  ١٤٣ /بررسي طلاق زوجه غايب مفقودالاثر در قوانين موضوعه      

 
ه باشد كه حقيقت مردوضعيت حقوقي غايب پس از صدور حكم موت فرضي مانند وضعيت كسي مي

ود و زن شنحل ميمگردد، زوجيت او نيز اش تقسيم مياست. بنابراين همچناني كه دارايي غايب بين ورثه

ي عده وفات (چهار مدنقانون  ١١٥٤باشد كه شوهر او حقيقه مرده است و به دستور ماده او در حكم زني مي

ده عنقضاء اشود و پس از دارد و آن از تاريخ صدور حكم موت فرضي شروع ميماه و ده روز) نگه مي

  تواند شوهر نمايد. زوجه مي

انون امور حسبي ق ١٦١در صورتي كه قبل از شوهر نمودن زن، زنده بودن غايب محقق شود، به دستور ماده 

ست و اگردد كه زوجيت منحل نشده بوده و زن زوجه او كشف مي شود وحكم موت فرضي الغاء مي

وت حقيقي يا زنده در هر موقع كه م«قانون امور حسبي:  ١٦١تواند شوهر ديگري اختيار نمايد. ماده نمي

د مگر اهد شاثر خوبودن غايب معلوم شود اقداماتي كه راجع به موت فرضي او به عمل آمده است بلا

 ات، شوهرعده وف در صورتي كه زن پس از انقضاء». حفظ و اداره اموال غايب شده استاقداماتي كه براي 

باقي  ال خودحرسد كه نكاح مزبور به ديگري اختيار نمايد و سپس حيات غايب محقق گردد، به نظر مي

حكم خواهد، زيرا بمذكور در بالا  ١٦١تواند حكم بطلان آن را به استناد ماده خواهد بود، و غايب نمي

فات وزن عده  اد آنموت فرضي تا قبل از احراز حيات غايب داراي تمامي آثار قانوني بوده است و به استن

   است. نگهداشته و شوهر نموده است و طبق قانون نكاح او در زمان انعقاد، صحيح شناخته شده

 ي زوجاي كه طبق حكم موت فرضي نگهداشته است، موت حقيقدر صورتي كه زوجه در مدت عده

  گردد. محقق و تاريخ آن معين گردد، مدت عده وفات از آن تاريخ احتساب مي

 رده است،كه م باشدمثلاً هرگاه پس از چهار ماه كه زن عده نگهداشت معلوم گردد كه غايب يك ماه مي

بلااثر كم موت فرضي قانون امور حسبي ح ١٦١گيرد، زيرا طبق ماده از تاريخ مزبور عدة وفات را از سر مي

  شود چنانكه در عده وفات خواهد آمد. است و عده وفات از تاريخ وفات احتساب مي

عده او  دارد و مدتوجه منقطعه مانند زوجه دائمه از تاريخ حكم موت فرضي عده وفات نگه ميز -تذكر

  ) ٤/٣٥٧ ،١٣٩٣، قانون مدني مانند مدت عده زن دائمه چهار ماه و ده روز است. (امامي ١١٥٤طبق ماده 

د ائمي باشو چه داي كه شوهرش فوت كند، و نكاح اكليه مذاهب اسلامي اتفاق نظر دارند، زن غير حامله

ود دخوله وجمغير  چه منقطع، بايد چهار ماه و ده روز عده نگه دارد و در اين امر فرقي ميان مدخوله و

وْنَ ذينَ يتَُوَفَّه (وَ الَّه شريفحال به استناد آي چنين است اگر زن صغيره، يائسه باشد يا نباشد، در هرندارد و هم

ه از شما وفات مي كنند و از ك) يعني كساني  عشَْراًوَهُرٍ مِنْكمُْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَترََبَّصْنَ بِأَنْفسُِهِنَّ أَربَْعَةَ أشَْ

  آنان زنان باقي مي ماند بايستي چهار ماه و ده روز عده نگاهدارند. 

رديده گاصل  ر آيه فوق، در اين خصوص اجماع نيز محقق است و اخبار متعددي هم از فقهاء وعلاوه ب

  است. 

زني كه حامله باشد و شوهرش فوت كند اعم از اينكه نكاح او دائمي باشد يا منقطع، طولاني ترين يكي از 

تواند عده او باشد كه از آن در فقه به «ابعدالاجلين» تعبير ميشود بدين صورت كه اگر، وضع ميدو مدت، 
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستان، هجدهمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٤٤

 
حمل قبل از چهار ماه و ده روز اتفاق افتاد، تا پايان چهار ماهه و ده روز بايد عده را ادامه دهد، و اگر بعد از 

چهار ماهه و ده روز اتفاق افتد، عده او تا وضع حمل ادامه يافته و با وضع حمل پايان مييابد، يعني هر كدام 

كه دورترين مدت باشد. مدلول ماده علاوه بر آيه فوق از آيه سوره طلاق نيز استنباط ميگردد: «وَ أُولاتُ 

الْأَحْمالِ أَجلَُهُنَّ أنَْ يَضَعْنَ حَمْلَهنَُّ» يعني عده زنان حامله به وضع حمل آنان است. قانون مدني در اين ماده 

  از نظر فقهاي اماميه تبعيت نموده است. 

شوهرش در دوران عده فوت كند همان عده طلاق را دارد و ديگر عده وفات مطلقه به طلاق بائن، اگر 

گردد. (جعفرزاده، ١٣٩٠، اط بين او و شوهرش كاملاً قطع ميبراي او لازم نيست چون با طلاق بائن ارتب

(٤٨٢  

ارد ات نگه دده وفعاما مطلقه رجعيه، اگر شوهرش در ايام عده فوت كند، عده رجعيه را رها كرده و بايد 

  چرا كه مطلقه رجعيه در ايام عده نيز زوجيت او تداوم دارد. 

از فوت شوهرش باشد و  گانه، عده زن حامله شوهر مرده تا وضع حمل است اگر چه بعددر مذاهب چهار

تواند حتي كمتر از يكه روز هم باشد، زن پس از وضع حمل ميتواند ازدواج كند گرچه قبل اين مدت مي

  از دفن شوهرش باشد آنان اين برداشت را به آيه ٤ سوره طلاق مستند ميكنند. 

اش به وضع حمل اوست؛ والا براي اگر حامله شد پايان عدهعده زني كه به شبهه وطي شده، از نظر اماميه، 

او عده وفات نيست پون عده وفات مختص زناني است كه با شوهر رابطه طوجيت صحيح داشته باشند و در 

  طي به شبهه چنين رابطهاي متصور نيست. 

  

  وضعيت زن شخص غايب مفقود الاثر - ٣
مدت  قه زن درست: نفتواند مورد مطالعه قرار گيرد دو امر اآنچه راجع به وضعيت زن غايب مفقودالاثر مي

  شود. غيبت، وضعيت زوجيت زن غايب. كه در گفتار جداگانه شرح داده مي

  

  نفقه زن در مدت غيبت - ١-٣
ركه ته متصرف رثه كه زن غايب مفقود الاثر تا صدور حكم موت فرضي از دارايي او به وسيله امين يا ونفق

واجب النفقه  نفقه اشخاص« :گويدقانون امور حسبي مي ١٤٧شود. اين است كه ماده باشند داده ميمي

له وال منقواز ام كفايتشود و در صورت عدم غايب و ديون غايب از وجوه نقد يا منافع اموال او داده مي

 ١٠٢٨ماده  و». دشوفروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم كافي نباشد از اموال غيرمنقول فروخته مي

دائم  فقه زوجهند بايد شواميني كه براي اداره كردن اموال غايب مفقودالاثر معين مي«گويد: قانون مدني مي

اديه ي غايب تداراي زوج تعهد كرده باشد و اولاد غايب را ازيا منقطعه كه مدت او نگذشته و نفقه او را 

  ». نمايد. در صورت اختلاف در ميزان نفقه تعيين آن به عهده محكمه است

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                             8 / 12

http://jnrihs.ir/article-1-167-en.html


  ١٤٥ /بررسي طلاق زوجه غايب مفقودالاثر در قوانين موضوعه      

 
بپردازد.  آنان را د نفقهباشند كه طبق مواد مربوطه به نفقه اقارب، غايب بايمنظور ماده از اولاد كساني مي

دي را قارب عموليه اكلكه در حدود شرايط معينه در نفقه اقارب، نفقه بنابراين خصوصيتي در اولاد نيست، ب

اديه تيي غايب ز داراباشند ااي كه متصرف دارايي غايب ميخواه صعودي باشند و يا نزولي، امين و يا ورثه

  ) ٤/٣٥٥، ١٣٩٣نمايد. (امامي، مي

  

  در زمان غيبت شوهر وضعيت زوجيت - ٢-٣
ا ا بكشد تخود ر اند زندگاني زناشويي را ادامه دهد و انتظار شوهر غايبتوزن در مدت غيبت شوهر، مي

  تواند به وسيله دادگاه طلاق خود را بگيرد. حيات يا فوت او معلوم گردد، و مي

 م كه شرح آن ق. ١٠٢٩نكاح زوجه دائمه از طريق طلاق به وسيله دادگاه طبق مقررات مذكور در ماده 

ن مقدمه آتوضيح  گردد. چون اين امر از حقوق اماميه اقتباس شده است برايشود منحل ميذيلاً ذكر مي

  گردد. مورد درخواست طلاق از طرف زن غايب مفقود الاثر در حقوق اماميه بيان مي

  

  اميهوضعيت زن شخص غايب مفقود الاثر در حقوق ام - ١-٢-٣
تواند پس از نگهداشتن است مي باشد چنانچه بداند شوهرش مردهزني كه شوهرش غايب مفقودالاثر مي

داند در داند كه شوهرش زنده است ولي نميعده وفات به هر كس بخواهد شوهر كند و چنانچه زن مي

كجا است بايد صبر كند تا شوهر طلاقش را بدهد يا آنكه بميرد، هر چند مدت غيبت او بطول انجامد. در 

المال شود و الا از بيتباشد، نفقه زن از آن تاديه مياين صورت هرگاه شوهر دارايي از خود باقي گذارده 

نفقه او داده خواهد شد. اما هرگاه حيات و فوت غايب بر زن معلوم نباشد يكي از دو صورت ممكن است 

  پيش آيد:

زن بايد  را بدهد، غائب دارايي دارد كه از آن نفقه زن داده شود و يا كسي مجاناً نفقه او در صورتي كه -١

 م شود. گردد تا فوت او مسلكند تا وضعيت غايب معلوم شود، زيرا حيات سابق استصحاب ميصبر 

ندهد،  فقه او رانغايب دارايي نداشته باشد تا نفقه زن از آن داده شود و كسي هم مجاناً  در صورتي كه -٢

ود علوم شنمايد كه زن صبر كند تا وضعيت غايب ماگر چه مقتضاء استصحاب حيات غايب، ايجاب مي

كشد تا نتظار مياسال  ولي نظر به رواياتي چنانچه زن نخواهد صبر كند و اراده نمايد كه شوهر نمايد، چهار

- يوهر مشوضعيت شوهرش معلوم گردد كه زنده يا مرده است و در اين مدت جستجوي لازم از وضعيت 

- لاق ميرا ط نند كه حاكم اوشود. هرگاه با گذشتن مدت مزبور وضعيت شوهر معلوم نگرديد، بعضي برآ

اند شوهر تومي كند كه عده نگهدارد. پس از انقضاء عده زندهد و بعضي ديگر برآنند كه حاكم امر مي

  )١٥٤، ١٣٩٢ديگري اختيار بنمايد. (كاتوزيان، 

يد و نمان ميتأمي در مدت چهار سال جستجو از وضعيت غايب چنانچه زن بتواند از دارايي خود زندگاني را

  المال به او داده ميشود. هرگاه از خود دارايي نداشته باشد از بيت
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  :گرددبين فقهاء موضوعاتي چند به اعتبار مفاد روايات مورد اختلاف است كه ذيلاً بيان مي

 ودارد مي قهاء بر آن است كه زن عده وفات كه چهار ماه و ده روز است نگهقول مشهور ف - مدت عده -١

  كه عده او عده طلاق است. اي برآنند عده

ه بيخ رجوع قهاء بر آن است كه چهار سال مدت انتظار زن از تارقول مشهور ف -ابتداء مدت چهار سال -٢

كافي  شوهر حاكم و تعيين مدت از طرف اوست، بعضي ديگر برآنند كه گذشتن چهار سال از زمان غيبت

  )٤/٣٥٩، ١٣٩٣است و احتياج به امر حاكم ندارد. (امامي، 

  

  ق زن غايب از دادگاه در حقوق مدنيدرخواست طلا - ٢- ٢-٣
رضي است فموت  انحلال نكاح غايب بوسيله طلاق از طرف دادگاه غير از انحلال نكاح غايب در اثر حكم

ن ظار تعييد انتكه شرح آن گذشت. به پيروي از حقوق اماميه در صورتي كه زن غايب مفقود الاثر نخواه

 هرگاه شخصي« :گويدق. م كه مي ١٠٢٩تواند به دستور ماده ايب خود را بكشد ميحيات يا فوت شوهر غ

ه عايت مادررت با تواند تقاضاي طلاق كند در اين صوچهار سال تمام غايب مفقود الاثر باشد، زن او مي

  ». دهدحاكم او را طلاق مي ١٠٢٣

ادرسي يين دآرستان كه طبق قانون درخواست طلاق از طرف زن غايب به وسيله دادخواست به دادگاه شه

ر پيوست بت شوهگردد. زن بايد ادله خود را بر غيمدني صلاحيت رسيدگي به دعاوي را دارد، تقديم مي

هي ن گوادادخواست نمايد و آن عموماً برگ استشهاد است كه اشخاص مطلع بر غيبت شوهر و مدت آ

واهي گدهد و يمچنانچه لازم باشد جلسه تشكيل نمايد و اند، دادگاه به ادله پيوست رسيدگي ميداده

دن شد الاثر ن مفقونمايد و چنانچه محرز گرديد كه از زماگواهان را كه به آن استناد نموده استماع مي

زوجه را در  ق. م دادگاه درخواست طلاق ١٠٢٩غايب چهار سال تمام گذشته است، به دستور ذيل ماده 

رده و منتشر ك ك ماهيران در اعلاني در سه دفعه متوالي هركدام به فاصله يكي از جرايد كثير الانتشار ته

مع ا به سنمايد كه اطلاعات خود راشخاصي را كه ممكن است از غايب خبري داشته باشند دعوت مي

  )٢٤٩، ١٣٨٨دادگاه برسانند. (لطفي، 

 ونمايد، ي ميامر رسيدگ دادگاه پس از يك سال از تاريخ اولين اعلان جلسه معين نموده و به پرونده

ا فوت ييات و حدهد. در صورتي كه چنانچه خبري از وضعيت غايب رسيده باشد آن را مورد نظر قرار مي

را ماده د. زينمايغايب مسلم گردد اگر چه تاريخش هم معلوم نباشد، دادگاه درخواست طلاق را رد مي

ق. م  ١٠١١اده انچه ميب مفقودالاثر داده است و چنق. م اجازه طلاق را به وسيله دادگاه نسبت به غا ١٠٢٩

به هيچ  از او والاثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته نمايد غايب مفقودتصريح مي

  وجه خبري نباشد. 
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  ١٤٧ /بررسي طلاق زوجه غايب مفقودالاثر در قوانين موضوعه      

 
  گيري نتيجه

با ترتيب شود كه در اسلام حكم اولي اين است كه طلاق به دست مرد باشد اما اين امر مانع از اين نمي

خاصي طلاق بنا به درخواست زن و يا نهايتاً پس از الزام زوج و عدم امكان اجراي حكم محكمه، قاضي از 

الحاكم وليالممتنع مبادرت به اجراي صيغه نمايد. بنا بر اينكه مرد ابتدائاً در امر طلاق پيش قدم شود و باب

  يا زن در ا ين كار مبادرت نمايد، طلاق ميتواند بنا به درخواست زن يا بنا به خواسته مرد باشد. 

ر پايه ز اخباااي بر اساس مجموعه، فتواي مشهور اماميه در مورد وضعيت طلاق زوجه غايب مفقودالاثر

برخي  ز طريقتوان امي، ريزي شده است كه قبل از ورود آنها در باب تعارض ادله و امكان جمع عرفي

ق چنين بر اساس آن وضعيت طلادر بين آنها در نظر گرفت و  راجحي را، مرجحات و طبق مستندات

  اي را حتي در حالت تأمين نفقه جايز شمرد. زوجه

ر ت غايب دز وضعيبا توجه به پيشرفت امكانات در عصر حاضر و امكان اطلاع ا، علاوه بر استدلال مذكور

ني عي و مبتزمه شرمصالح مفاسد مل ترين زمان و با توجه به پويايي فقه و مطابقت آن با عدالت وكوتاه

سر و يا بت همنبودن احكام اسلام بر پايه حرج و سختي در مواردي كه زن در عسر و حرج واقعي از غي

رافت و شفتادن سازد و امكان به خطر اديگر مصايقي كه امكان و شرايط طلاق را براي زوجه فراهم مي

ساس اواند بر تقاضي مي، ند كه بنا به خواسته زوجهكعق و شرع حكم مي، كرامت او كاملاً واضح است

ا مفاد افاتي باين موضوع من. هرچند از غيبت چهار سال نگذشته باشد. وي را مطلقه نمايد، عسر و حرج

  . تواند برا اين اساس حكم طلاق زوجه را صادر نمايدم نداشته و دادگاه مي. ق ١١٣٠
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  و مآخذ منابعفهرست 

  كتب فارسيالف) 
ات اسلاميه، )، حقوق مدني، جلد چهارم، چاپ بيست و سوم، تهران، انتشار١٣٩٣حسن، (سيدامامي، ــ 

١٣٩٣ . 

  )، اختيار زوجه در طلاق، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندي.١٣٨٨جلالي، مهدي، (ــ 

 ات گنج دانش انتشار )، الفارق، جلد چهارم، چاپ هفتم، تهران،١٣٨٧جعفر، (محمدجعفري لنگرودي، ــ 

ان، رچاپ دوم، ته )، حقوق مدني خانواده نكاح و انحلال آن، دوره حقوق مدني،١٣٩٠جعفرزاده، علي، (ــ 

 انتشارات جنگل. 

 )، حقوق مدني اشخاص و محجورين، چاپ نهم، انتشارات سمت. ١٣٨٢صفايي، حسين، (ــ 

   .١٣٩٣، هرانتتهران: انتشارات دانشگاه ، چاپ سيزدهم، جلد اول، حقوق خانواده، سيدحسن، صفاييــ 

 يزان. )، دوره مقدماتي حقوق خانواده، چ دوازدهم، تهران: نشر م١٣٩٢كاتوزيان، ناصر، (ــ 

 ري. )، حقوق خانواده، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات وزي١٣٨٨لطفي، اسداالله، (ــ 

ر هران، مركز نشح و انحلال آن، چاپ هفدهم، ت)، حقوق خانواده، نكا١٣٩٣محقق داماد، سيدمصطفي، (ــ 

  علوم اسلامي.

 
  ب) كتب عربي

 الاماميه، مطبعه الحيدريه)ه. ق، المبسوط في فقه١٣٨٨علي، (طوسي، ابي جعفر محمد بن الحسن بن ــ 
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